
تفسير و مفاهيم٨  سال� پانزدهم

چكيده
 اختصـاص(ع)س�ت يو آن به داستان حـضـر� آيه كه يكصد آيـه١١١ه با اين سـور

ا در قالبى بسيار زيباشت و زيبايى رصيات زشى انسان و خصود.  جايگاه ارزدار
ان الگويى از انسان متقـى،س� به عنوه،يود. در اين سورو دلنشين بيان مـى1دار

ش1هاىى از ارزمحسن،مخلص، صاحب علم و حكمت ربانى كه منشأ بسيار
استى و صداقت اسـت،ن عفت، عفو، گذشت، رم اخلاقى چوانسانى و مكار

غشتى1هاى اخلاقى مانند:حسد، عصبيت، درود و در مقابل آنها زفى مى1شومعر
فته است.ار گرهش قرد نكوگويى و… مور

حيد، حسد، صبر، ظلم، عصبـيـت،عـصـمـت،ا، توانسان،تقـوها:اژكليـد و
س�.عفت، عفو، علم، يو

مقدمه
 آيه آن بـه١٠٠ آيه است كـه ١١١آن با دهم قرازء دوه هاى جـزه يكى از سـوراين سور
ت اختصاص يافته است.داستان حضر١اهيمىان ابرس� يكى از پيامبرت يوداستان حضر

همت او در مصر پايان مى1يابد.اين سورآغاز و با حكو٢انىجوه از نو در اين سور(ع)س�يو

دكتر على الله بداشتى
عضو هيأت علمى دانشگاه قم
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ى مانند: انسان شناسى، جامعه شناسى، خدا شناسى، پيامبر شناسىاز ابعاد مختل� فكر
د كه در اين مقاله مختصرنده1اى دارس1هاى آموزسى است و در هر بعدش درو… قابل برر

ى و حكمت عملى بحـثدى انسان از نگاه حكمت نظـرجوجايگاه انسان و جنبه1هـاى و
د:مى1شو

آنهنگ قرلت انسان در فر.جايگاه و منز١
آن از جايگاهد كه انسان در قره آشكار مى شوآن از جمله اين سوربا يك نگاه كلى به قر

كه مبـارآن به انسان چند دليل از اين سـوره قراى فهم نگاه ويژدار است. بـرخورالايى برو
د:ائه كران ارمى1تو

د و اگر غيرى داردورزفى شده است كه شايستگى تعقـل و خـردى معرجواو مول:او
ستاديمآنى عربى فرا قر؛ ما آن رن لعلكم تعقلوً عربياًآنالناه قرإنا أنزد:موند نمى1فرد خداواين بو

)٢(آيه باشد كه بينديشيد.

د و با او سخـنار گيرد كه مخاطب خداى سبحان قـرا دارانسان شايستگـى آن رم:دو
؛ ما بهتـريـنآنحينا إليك هـذا الـقـرنحن نقص عليك أحسـن الـقـصـص بـمـا أود:گفته شـو

)٣ (آيه انيم.ستاديم بر تو مى1خوحى فرآن كه به تو وجب اين قرا به موداستان1ها ر

ط به قضاى علمىار عالم باشد و آنچه مربوم اسرانسان شايسته آن است كه محرم:سو
ار آينده ود و او عالم به اسرندگى انسان و جامعه است به او خبر داده شولات زخدا و تحو

سـ�ه است كه از زبان يوم تا ششم اين سورجامعه باشد.شاهد اين سخن آيه هاى چهار
؛ پدرأيتهم لى ساجدين و الشمس و القمر رًكباأيت أحد عشر كويا أبت إنى رمايد:مى فر

ا سجده مى1كنند.شيد مره و خورده ستاراب ديدم كه يازجان من در خو
تك… و كذلك يجتبيكيا بنى لا تقصص رؤياك على إخومايد:ش مى فرو از زبان پدر

انتادراى برا برابت رندم خو؛اى فرزمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليكّربك و يعل
دابها مى1آموزا بر مى گزيند و به تو علم تأويل خوت تو ردگارش نكن… بدين سان پرورارگز

)٦ و٥(آيه د.انى مى1دارا بر تو ارزو تمام نعمتش ر

د چنانكه در آيه پنجمگزيده خدا شوب و برانسان شايسته آن است كه محبـوم:چهار
ب وس� محبوا يوا بر مى1گزيند. چر؛بدين سان خدا تركذلك يجتبيك ربكومايد:مى فر
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ه سه بار لقـبان) است.در اين سـوركارن از محسنين (نـيـكـود چوگزيده خدا مـى شـوبر
ندنا شد و خداوانى برس� جو بعد از آنكه يو٢٢س� آمده است. در آيه اى يوى بركارنيكو

انكار؛ما اين چنين نيكوى المحسنينكذلك نجزومايد:د مى1فربه او حكمت و دانش عطا كر
 دو٣٦ى خدا به او عطا شد. در آيه ى از سوكارا پاداش مى1دهيم. و در اينجا مقام نيكور
ان هستى.كار؛ مى بينيم كه از نيكو:إنا نريك من المحسنينس� به او گفتنداه يوندانى همرز

امقتى اكرا بشناسند وانش قبل از آنكه او رادرسيد برى مصر رم آنگاه كه به مقام عزيزبار سو
انكـار؛ما مى1بينيم كه از نيـكـوإنا نريك من المحسنيـنا ديدند گفتـنـد:دى او رگ مرو بزر

ان مى دانند، و خداى سبحان در چندكارا هم خدا و هم خلق خدا از نيكوس� رهستى.يو
٣د.ست دارا دوان ركارت داده است كه نيكوآيه بشار

ا از ايندانه است و آنچه او راه و طالب سعادت جاودى كمال خوجوانسان موپنجم:
كه به(ع) س�ت يوه ظلم و جهل است و حضـرد گناهان،به ويـژسعادت ابدى باز مـى دار

عاليترين مقامات انسانى يعنى مقام مخلصين (به فتح لام) (مقام مخلص ـ بـه فـتـح لام ـ
نه ظلم وگـوست كه از هرسد،از ايـن روتر از مقام مخلص ـ به كسـر لام ـ اسـت) مـى1ربر

اهى مى1جويد و رارك بيزن از شرد نه به خداى خويش ظلم مى1كند،چوجهلى فاصله مى1گير
نة هم كافروهم بالاخرن بالله ومنوم لا يؤكت ملة قوإنى ترمايد:ا مى1پيماند و مى1فرحيد رتو

امى ر…؛ من آيين قوك باللهب ما كان لنا أن نشراهيم و اسحاق ويعقوو اتبعت ملة آباءى ابر
اهيم و اسحاق وانم ابرحيدى) پدرك و آيين (توند ترت كافرند و به آخركه به خدا نمى گرو

)٣٨ و٣٧(آيه ك ورزيم…ا كه زيبنده ما نيست كه به خدا شردم چرى كرا پيروب ريعقو

اقتى همسر عزيز مصر او ران چنان كه وو نه به نفس خويش ظلم مى كند و نه بر ديگر
؛ناى إنه لا يفلح الظالمـومعاذ الله إنه ربى أحسن مثـومايد:ت به گناه مى كند مى فـردعو

انو نيكو جايگاهى به من بخشيده است بى1گمان ستمكار٤دگار من استپناه بر خدا او پرور
)٢٣ (آيه سند.به سعادت نمى1ر

دده بون پاسخ مثبت مى داد هم بر نفس خويش ستم كراسته آن زس� به خوى اگر يوآر
ار دادها امين خانه خويش قرد و او را جايگاهى نيكو بخشيده بوو هم بر عزيز مصر كه او ر

اى نفس خويشد و هم بر همسر عزيز مصر كه بر اثر جهالت و غفلت از خدا،اسير هوبو
ىس� زبانه مى1كشد كه عشق1هاى مـجـازد يوجود.اما عشق الهى آن چـنـان در وشده بو
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ت نفس به مقام مخلصين (به فتح لام)ا اسير خويش كند و در اثر اين طهاراند او رنمى1تو
)٢٤( آيه سد.جه كمال انسانى است مى ركه عالى1ترين در

د انسان دچارجب مى شوانع اساسى كمال انسان جهل است كه مـويكى ديگر از مو
س� پىاز محبت پيامبر به يوس� به جاى آنكه به ران يوادرد،چنانكه برخطا و گناه مى1شو

ند و ازا مى گيرى چشم پدر دور كنند جاى او را از جلوس� ردند اگر يوند گمان مى1كرببر
هلمايد كـه: انش مى فرادرس� خطاب به برآن از زبان يوا به چاه انداختند،قراين رو او ر

ى جهالت و نـادانـى؛ آيا مى1دانيـد از رونسX و أخيه إذ أنتم جـاهـلـوعلمتم ما فعلتـم بـيـو
لا تثريب عليكمانه مى گويد:ارگوس� بزر يو)٨٩ �(آيهديد؟ ش چه كرادرس� و برنسبت به يو

جاتت و عاليترين درس� به جايگاه نبو و يو)٩٢ �(آيه احمينحم الرم يغفر الله لكم و هو أراليو
اع امتحان1هاى الهى پيروز مى1آيد.ا كه از انوسد چركمال مى1ر

گى1هاى خاصدى جستجو گر و حقيقت جو است و اين هم از ويژجوانسان موششم:
اد؛ چرت بياموزس عبرادث گذشته تاريخ است تا از آنها درانسان است كه در پى فهم حو

سXلقد كان فى يوانيم:ه مى1خواه آيندگان است، در اين سوراغ ركه تاريخ گذشتگان چر
ال كنندگـاناى سؤانش نشانه1هايـى بـرادرس� و بر؛در داستان يـوته آيات للسائلـيـنو إخو

)٧(آيه است.

انش مى يابيم:ادرس� و برت تاريخى در قصه يوع عبردو نو
:Xس� سعادت هر دو جـهـانان است،چنان كه يـوكـارهيزجام نيـك از آن پـر فرال

نصيبش شد.
سندت براهند به عزاه باطل مى خوت و ذلت در دست خداست.آنان كه از ر عزب:

ند.)ه اى نداران بهراهد ماند و جز خسرس� تلاششان ابتر خوان يوادرن بر(همچو

ىعد حكمت نظرُ. انسان از ب٢
منانفت هاست چنانكه امير المؤش ترين معردى انسان يكى از با ارزجوشناخت ابعاد و

مايد:مى1فر
دشفة الانسان نفسه؛ بالاترين حكمت آن است كه انسان خوافضل الحكمة معر

٥ا بشناسد.»ر
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ف نفسه فقدمن عرست: دگار اوفت پرواى معرشن تر براهى روفت انسان رو نيز معر
٦ا شناخته است. ش ردگارا شناخت هر آينه پرورد ر؛ هر كس خوف ربهعر

دار مى1گيرى ما قرا روفت انسان فره پايه هاى اساسى معرى در آيات اين سورف نگربا ژر
د.ه مى شوخى از آنها در حد بضاعت اشاركه به بر

د نفس:) تجر١ـ ٢
دجود انسان به ماده و فعل و انفعال هاى مادى وجود يعنى همه ود دارانسان نفس مجر

مايش و حتى عقل نيسـتم انسان به مشاهده تجربـه و آزد و همه علواو خلاصه نمى شـو
حى دريافت مى كنداب و بالاتر از آن وار آميز خوا از دريچه عالم اسرمى ربلكه انسان علو
ه اين سور٤ و ٣آن در آيه جيه نيست. قرد نفس قابل توگاهى ها جز با تجركه دريافت اين آ

مايد:حى مى فره وا آشكار مى كند چنان كه درباراين حقيقت ها ر
اسـ� ر؛اى پيامبر قصه (يـوآن وإن كنت من قبله لمن الغافلـيـنحينا إليك هذا الـقـرأو

دى.گاهان بوستاديم و تو قبل از آن از نا آحى فرآن بر تو واسطه) اين قربو
مايد:س� مى1فراب يوه حقيقت خوو دربار

 لا تقصصّأيتهم لى ساجدين قال يا بنى و الشمس و القمر رًكباأيت أحد عشر كوإنى ر
ا سجده مى1كنند.پدر گفت اىشيد مره و ماه و خورده ستار؛ديدم يازتكرؤياك على اخو

ش مكن.ارانت گزادراى برا براب رندم خوفرز
ابى است كه، اما خو٧اب در نه سالگى اتفاق افتـادان اين خوخى مفسـرش براربه گز

ح بـهى نيست جز اتصال رو و اين چيز٨خبر از آينده اى دور به فاصله چهل سال مى1دهد
مانى كه و تا ز٩اح قدريه ثبت استالوات وى كه در عالم مقدرعالم غيب و مشاهده امور

سات است اتصال به عالمفته در عالم محسوح و جان آدمى مشتغل به امور بدن و فرو ررو
اسطـهاب و يا بـه وقتـى در خـواى او ممكـن نـيـسـت امـا وت بردات و عالـم مـلـكـومجـر

اى او اين امكان هست كه به عالم بالاح از بدن كاسته شد بـررياضت1هاى مدام تعلق رو
شته1اند:رؤيـاىخى مفسرين در ذيل اين آيـه نـود.برى الهى شود و كتاب علـومتصل شـو

١٠ت اعلى و سخن گفتن با نفس آدمى است.صادق اتصال نفس به ملكو

٤٦ و ٣٧ و ٦ و ٥اب است، كه آيات د نفس آدمى علم به تعبير خودليل ديگر بر تجر
س� عالم به علـمت يوب و حضرت يعقـو بيان مى1كند كه حضـر٦ و ٥د.آيات  دار٤٩تا 
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كذلك يجتبيـكمايد: مى فـر(ع)س�ندش يوب به فرزت يعقـودند و حضراب بوتعبير خـو
تدگاراب گوياى اين حقيقت است كه پرور؛ اين خوربك ويعلمك من تأويل الاحاديث

د.ا به تو مى1آموزاب رعلم تأويل خوا بر مى گزيند وتو ر
د،اب بو عالم به علم تأويل خو(ع)بت يعقواين آيات ضمن آنكه بيان مى1كند حضر

ا فهميد و هم بيان ر(ع)س�اب يون هم خوده است،چوادث آينده جهان نيز بوعالم به حو
٤٦ و ٣٧ا آيات ب راهد شد و اين سخن يعقوابها خود كه او در آينده عالم به تأويل خوكر
ا تأويل مى1كند تأييـداب عزيز مصـر رندانى و خوفيـق زاب دو رس� خو آنجا كه يـو٤٩و 

مى1نمايد.
ار شناخت:ان ابزفى عقل به عنو) معر٢ـ ٢

ىد ورزگيهاى انسان خرنه كه در بحث جايگاه انسان بيان شد يكـى از ويـژهمان گو
اى انسانايع برال كتب و تبيين احكام و شرسل و انزسال رد اراست و اگر اين خصيصه نبو

ىفت و شناخت حق و باطل و تكلي�1پذيرار كسب معرا كه يكى از بهترين ابزد،چرده بوبيهو
ديمل كرا به زبان عربى نازآن رمايد:«اين قره مى1فرمين آيه اين سورعقل است و اينكه در دو

دى مى1شودورزت به خردى دعوجوتا باشد كه شما در آن انديشه كنيد». بديهى است كه مو
ا تعقل نمى1كنيد؟؛ چرنافلا تعقلومايد: مى1فر١٠٩ا داشته باشد و در آيه كه صلاحيت آن ر

ان يكى از منابع شناخت:فى تاريخ گذشتگان به عنو) معر٣ـ ٢
سش كنندگاناى پرانش نشانه1هايى برادرس� و برمايد:«در داستان يو مى1فر٧ �در آيه

د.ندگى مى1آمـوزاى زشنى بـرس1هاى روگر با مطالعه تـاريـخ دراست». انسان جستـجـو
مايد: به مطالعه در تاريخ تشويق مى1كند و مى1فر١٠٩چنانكه در آيه 

ة خيرا كيX كان عاقبة الذين من قبلـهـم و لـدار الاخـرض فينظـروا فـى الارأفلم يسيـرو
ا كه پيش از آنـانده1اند تا عاقبت كسـانـى رمين سير نـكـر؛ آيا در زنا أفلا تعقلـوللذين اتقـو

ده اند بهتر است. آيـاا پيشه كـراى كسانى كه تقـوت بـراى آخرقطعا سـرند؟ وده1اند بنگـربو
نمى1انديشند؟

ا كهام پيشين تأكيد مى1كند چرشت اقونودن در تاريخ و سرى نظر كردر اين آيه يكبار رو
ى وگاهى و پند آمـوزار شناخت و آدمندان بهترين ابـزاى خـرجه به تاريخ گذشتگان بـرتو
لقد كان فىمايد:ه مى فـر همين سور١١١اى تكامل است،چنانكه در آيـه ى برشه گيـرتو
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دمنداناى خرت1هايى برگذشت پيشينيان عبر؛ هر آينه در سرلى الالبابة يا أوقصصهم عبر
ار شناختد،عقل ابزا به آنان مى آموزاز شناخت و هم منبع شناخت راست.اين آيات هم ابر

شت پيشينان تأمل كندنوآن و سرگاهى است كه اگر انسان از آن مدد جويد و در آيات قرو آ
ستاه درست هستى و از جهت حكمت عملى بـه رفت درى به معراز جهت حكمت نظر

مايد:ندش مى1فرصيت به فرزمنان على(على) در وندگى دست پيدا مى كند.امير مؤز
ىدم و در اخباردم اما در اعمالشان انديشه نموا نكرچه عمر پيشينيان رندم اگراى فرز

دم گويى كه از آناندم و در پى آمد اعمالشان سير نـمـوسيده تفكر كـركه از آنان ر
ا دريافتيم و فهميدم چه كسانىندگى آنان رشن زاياى تاريك و روشدم… پس زو

١١دند و چه كسانى زيان ديدند…ه بربهر

فت:ان منبع ديگر معرحى به عنو) و٤ـ ٢
فتهنبور عسل و… به كـار ردات غير از انسان ماننـد زجواى موآن برحى در قـرچه وگر

حى به اين معنا كه ملكى بر مسند جان انسان بنشيند و كلماتى بر انسان القاءاست. امام و
ه انسان است ـ البته نه هر انسانى بلكهدد،ويژفتى و شخصيتى او گركند كه مايه تعالى معر

الاىحى از يك نظر دلالت بر جايگاه وگزيدگان و شايستگان از انسان1ها ـ پس القاى وبر
ان يكحى به عنوه شد، اما از نگاه ديگر ود،كه در بخش گذشته اشارانسان در آفرينش دار

جه ماست.د تود كه در اين بخش مورار مى1گيرفتى مد نظر قرمنبع معر
فان كسب مى كنداس و عقل و عرا از طريق حوفت1هايى ربديهى است كه انسان معر

اى انسان حاصلفت است كه جز از اين طريق بـرى از معرحيانى افق ديگـرفت وامام معر
ا برحى بهترين قصه هاى تاريخ راسطه ومايد:اى پيامبر ما بوآن مى1فرد. چنانكه قرنمى1شو

ات نيز ذكرچه اين داستان در توردى».گرگاهان بوش مى1كنيم و تو قبل از آن از ناآارتو گز
١٢شده است.

ه هاى ديگره و سورحى است كه در اين سورفتى انسان وبه هر حال يكى از منابع معر
ه شده است و انبياى الهـى دريـافـت بدان اشـار٤ و نجـم ٤٩د ، هو٤٤ان مانند آل عـمـر

ته حضره دربار همين سور٢٢فت هستند چنانكه در آيـه ع حكمت و معركنندگان اين نو
؛ ما به او علم و حكمت بخشيديم. و نظير اين و علماًآتيناه حكمامايد: مى فر(ع)س�يو

١٣ه ساير انبيا ذكر شده است.ه1هاى ديگر دربارسخن در سور
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عد حكمت عملىُ. انسان از ب٣
ا بيان مى كند و هم ابعادشى انسان در نظام هستـى ره هم جايگـاه ارزچه اين سورگر

ا مى فهماند اما بيشترين تأكيد آن بر مباحث حكمت عمـلـى و بـيـاند انسـان رجوى ونظر
ندگى انسان درا در سازس ها ردى انسان از جنبه اخلاقى است كه بيشترين درجواياى وزو

د.ه مى شوخى از آنها اشارد كه به بربر دار
) بيان جنبه هاى نفس آدمى:١ـ ٣

ه غضب،ه عقل، قوده: قوشمره برد انسان چهار قوجواى بيان وعلماى علم اخلاق بر
ات و شرور و امر بهك حقايق امور و تمييز بين خيرلى شأنش ادارهم. اوه وت،قوه شهوقو

ندگى ماننـدمى عامل صدور افعـالـى در زشت است. دوافعال نيكو و نهى از صـفـات ز
ى افعال چهار پايـان ازايش انسان به سـومى عامل گـرحسد است و سوغضب، بغـض و

مى شأنش مكر و حيله و خدعه وات جنسى است و چهارضاى شهوص بر اردن و حرخور
١٤شت است.شاندن بر افعال زلباس زيبا پو

الاه عقل باشنـد وط بر آنكه تحت قومه حيات بشر است مشـروا لازالبته همه اين قـو
ا از حد اعتدالد،اين قود انسان شوجوه حاكم بر واگر جنبه شيطانى نفس يعنى نفس امار

ه بهاهند شد.چنانكه خداى سبحان در اين سورى انسان خوجب زيانكارج شده و موخار
ا به بدى1هاه انسان رار؛ همانا نفس هموءة بالسوإن النفس لامارش داده است؛انسان ها آموز

شتى1هاى اخلاقى انسان وه و زشتى1هاى نفس اماره1اى از زمان مى1دهد.به پارشتى1ها فرو ز
ه آمده استامت هاى انسانى و محاسن اخلاقى او كه در اين سـوره1اى از كردر مقابل پار

د:ه مى1شواشار
فداره طرعصبيت ريشه1اش از عصبة است و عصبة در لغت به معناى گروعصبيت:

ا گويند،ندان و خويشان پدر رجل:فرزى مى1نويسد:«عصبة الرهر جو١٥و پيشتيبان است.
ا همى حزبـى رفـدار«در ادبيات امروز طـر١٦د پدر جمع مى1شـدنـد.»از آن جهت كـه گـر

١٧عصبيت گويند».

ادد و مى1گوينـد نـژد دارجوائيل وادى كه الان در دنيا در جاهايى مثـل اسـرتعصب نـژ
ادهاست از همين ريشه است.به اين اعتبار مى1گويند عصبيت يعنـىتر از همه نـژد بريهو

ىترى، و كسى كه برم خويش هاى پدرقوسيله عصبة ودن و استعانت جستن به وافتخار كر
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ل كسى است كه اظهار عصبـيـتدش قائل است.شيطـان،اواى خوادى و طايفه1اى بـرنژ
ضع اساس العصبية؛او كسى است كه بنيانمايد:«الذى ومنان مى فرد،چنانكه امير مؤكر

اسطه اصل و ريشه1اشقتى در مقابل آدم امر به سجده شد به ون و چو١٨ا گذاشت.عصبيت ر
ب همندان يعقـواف فرزلين گام انحـرام از خاك تعصب نشـان داد،اود و آركه از آتش بـو

ش درادرس� و بر؛يوه أحب إلى أبينا منا و نحن عصبةسX و أخوليود كه گفتند:همين بو
)٨(آيه ند در حالى كه ما جماعتى متحد و همياريم. ب ترمان از ما محبود پدرنز

دند،آنهايى كه نسبـت بـهس� از دو مادر بـوان يوادرد كه براز اين آيه فهميده مـى1شـو
دشان كه ازدند لذا خوش بنيامين حسد مى1ورزيدند از ناحيه مـادر جـدا بـوادرس� و بريو

ادى از ناحيه مـادردند تعصب خاصى نسبت به هم داشتند و اين تـعـصـب نـژل بومادر او
ند و اظهار منيت كنند كهد مغرور شودشان افتخار كنند و به خوه خوجب شد كه به گرومو

مندهى همبسته و هميار و نيروجب شد تا بگويند «نحن عصبة» ما گرواين منيت شيطانى مو
ى1اش. و اين تعصب1هاى جاهلانهادر مادرس� و برتر باشيم نه يود پدر عزيزهستيم و بايد نز

شان كه پيامبر خداستا نبينند و پـدرس� رجب آن شد كه حسن يوى مـوى استكبارو خو
اهىمان در گمرديد پـدر؛بى1ترإن أبانا لفى ضلال مبيـناهى كنند و بگويـنـد:متهم به گمـر

)٨ (آيه ى است.آشكار

د و اينس� شعله ور كران يوادرا در نفس برشيطان،صفت عصبيت خويش رحسد:
ند.ادر مادريشان حسد بورزس�،برجب شد بر يومو

ه اين سور٧٨ه حسد است كه آيه شت انسان1هاى اسير نفس امارگى1هاى زيكى از ويژ
ا كسبا تعالى دهد و فضايل نيكـان،رد رد به جاى آنكه خود.انسان حسـوه داربدان اشار

ا در جايگاه آناند رداشتن نيكان،خود،تلاش مى1كند تا با از ميان برتبه آنان شونمايد تا همر
سه1هاى شيطان است كه در آيه پنـج بـدانسـوه و وطئه نفس امـارار دهد و اين همان تـوقر

اى انسان دشمنى آشكار؛همانا شيطان بران الشيطان للانسان عدو مبينه شده است:اشار
نـدانا اسير خويش مى1كند كه فـرزمى آنچنان انسـان ره حسد و عصبيت قـوى قواست.آر

ندانى و بى1عدالتى در محبت فرزا متهم به خطا كارشان رند كه پدرپيامبر خدا حاضر مى1شو
مين بى آب وا به سرزا بكشند و يا او رشان رادرضه با او نقشه بكشند و براى معارده و برنمو

ااقتلـومايد:«آن كريم مى1فرند چنان كه قـرا بدست آورعلفى تبعيد كنند تا شايـد جـاى او ر
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ا» و در نهايت با تخفي� در حكم اعدام،او رجه أبيكم يحل لكم وًضاه أرحوسX أو إطريو
شك و حسد است چنان كهم شيطانى ريشه1اش ربه چاه انداختند و همه اين نقشه1هاى شو

ى مى1نويسد:لومو
شتان مخـفيند             كز عـدو خوبان در آتـش مى1زيندشك زسفان از ر     يو
گان مى1دهندس� به گران در چـه اند            كز حسد يوسفان از مكر اخو     يو

فتكى است زاين حسد اندر كمين گر           فتى چه رس� مصراز حسد بر يو     
ف و بيـمس� هميشه خوداشت بر يوب حـليـم            گ يعقوم زين گر     لا جر

گان گذشت            اين حسد در فعل از گرد نگشتس� خود يوگ ظاهر گرگر    
ى اسـت.انى آدميان مكر و حيـلـه گـرشت و حيـو:يكى از صفـات ز و حيلـه١٩مكـر

ى خويش دست بهد آرزواى كسب مقام و دنياى مورانسان1هاى جاه طلب و دنيا طلب بر
ش مى1دهدب پيامبر به ما آموزه از زبان يعقونند.خداى سبحان در اين سورنگى مى1زهر نير
تكلا تقصص رؤياك على إخومايد:ان باشيم.چنانكه مى1فـرجه مكر و كيد ديگـركه متو

ايتن آنها برگو مكن چوانت بازادراى برا برندم رؤياى صادقت ر؛ اى فرزا لك كيدافيكيدو
)٥ �(آيهطئه مى چينند.نقشه مى كشند و عليه تو تو

س� كه نشانه هاى عظمـت واب يوب مى دانست كه آنان اگر بر اين خـوشايد يعقو
ا بر از ميانند و شيطان آنان رشك برند؛ بر او رگاه شوخشان او در آن هويدا است آآينده در

د؛انش نهى كرادرابش به برا از بيان خوس� همداستان مى1كند، از اين رو او رداشتن يوبر
احتآن به صرگاه شدند يا نه محل بحث است و آنچه كه قراب او آان بر خوادراما آيا اينكه بر

ستا از آنان بيشتر دوس� رشان يودند پدرس� اظهار كران يوادربيان مى1كند اين است كه بر
د.ازدند قابل تحمل نبود بر مى شمراى خوجه به فضايلى كه برايشان با تود و اين برمى دار

آنا عملى ساختند كه قره نقشه به چاه افكندن او ردند و بالاخرطئه ها كراى او تواين رو بر
ىس� امين نمى1شمارا بر يوا ما رش مى كند:«گفتند اى پدر چرارا چنين گزكريم نقشه آنان ر

ى كند ما حتما از اودد و بازست تا بگرا با ما بفراه او هستيـم؟ او ردر حالى كه ما خير خو
دندا برقتى او ردند اما وا بـرده و او راضى كرا ره پدر ر بالاخر)١١ و ١٠(آيه اظبت مى كنيم» مو

دندا عملى كـرا در نهانگاه چاه بيفكنند. بعد از آنكه نقشه شـان رهمداستان شدند كه او ر
ا دريد.گ او رغين سر دادند و گفتند كه گرد پدر گريه اى درونز
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فايى و شكستن عهد و پيمان است.شت آدمى بى ويكى ديگر از صفات زفايى:بى و
ه كنند نقشه بهنى خويش مبارزمى و حسد دروانستند با عصبيت قوقتى نتوس� وان يوادربر

ند وا ببرا به صحـرشان عهد بستنـد او را ريختند و به دنبال آن با پـدرس� رچاه افكندن يـو
ش پيامارا به چاه افكندند با آنكه بر طبق گزا شكستند و او رد ردانند اما عهد خوگرسالم بر

و إنا لـه )١١ �(آيـهاه او هستـيـم.؛ما خيـر خـونإنا له لـنـاصـحـودند:حى گفـتـه بـوآسمـانـى و
هى هميار؛ ما گرون لخاسروً و نحن عصبة إنا اذا)١٢ �(آيه؛و ما نگهبان او هستيم نلحافظو

 اما با همه ايـن)١٥ �(آيهد.اهيم بـوان خود از زيانكـارا بخورگ او رمند هستيم اگـر گـرو نيرو
ا به چاه افكندند.ده او رفايى كرال ميثاق ها شكستند؛ بى واحو

ه شد و اينذيله اى كه در اين داستان بدان اشـاريكى ديگر از صفات رغ گويى:درو 
ا بهس� بعد از آنكـه او ران يوادرغگويى است، بـرد دروجا ريشه در حسد و عصبيـت دار

گشتند گفتند:چاه افكندند شامگاهان كه بر
لومن لنا وسX عند متاعنا فأكله الذئب و ما أنت بـمـؤكنا يوتريا أبانا إنا ذهبنا نستبـق و

اگ او رد اثاثمان گذاشتيم پس گرا نزس� رفتيم و يو؛اى پدر ما به به مسابقه ركنا صادقين
)١٧ �(آيهد».اهى كراستگو باشيم باور نخوا هر چند رچه تو سخن ما رد.گرخور

ده تاه1اى آغشته كـرن برا به خواهنى رم و گناهشان پيـرش نهادن بر جـراى سرپوآنان بر
غ مى1گوينداستين كه مى1دانست درو آن پيامبر ر)١٨ � (آيها باور كندب سخنشان رشايد يعقو

است».اى شما بيارا برى رد:«نفس شما كارموفر
ئين اعمالد و آن اينكه تزده بر مى1داره پرگى هاى نفس امارآن از يكى از ويژدر اينجا قر

ا انجام دهند و بعدا قانع ساختند كه اين كار رد رس� هم ابتدا خوان يوادرشت مى1كند.برز
ه كنيم.ند كه در اينجا بدان اشارصالح شو

ا به گناه نقد وه اين است كه انسان ريكى از نقشه هاى نفس امارگناه نقد و توبه نسيه:
مين دورا به سـرزا بكشيد يا او رس� رس� گفتند:«يوان يوادرد چنانكه بـرا دارتوبه نسيه و

)٩(آيهدم شايسته1اى شويد».1د بعد از آن مرف به شما شوجه پدر تنها معطودستى بيفكنيد تا تو

فيق توبه پيدااغش نمى1آيد؟ آيا مى داند توگ به سرآيا انسان مى داند در حين گناه،مر
اند از صالحان و شايستگـانضعى گناه مانع از آن نيست كه انسان نـتـومى كند؟ آيا اثـر و

س�ان يوادراهى انسان نيست؟ آيا براى گمره بردد. آيا اينها همه از نقشه هاى نفس امارگر



٥٨شمار�  ١٩

ا به معصيتد رد و خوا بخوربعد از آن از شايستگان شدند؟ پس انسان نبايد فريب شيطان ر
فيق توبه پيدا نكند.ا كه شايد هيچ گاه ديگر توده كند چرآلو

اه ستم برى است،خوشت ترين صفات نفسانى انسان ستم كاريكى از زظلم و ستم:
دگار.اه در حق پروراه بر نفس خويش باشد و خوان باشد خوق ديگرغير و تجاوز به حقو

ان؛ ستمكـارنإنه لا يفلح الظالمـومايد:س� مى فرل يوه خداى سبحان از قـودر اين سور
ند.ستگار نمى1شور

قى تجاوز به حقون ستمكارا ستم مى داند چوليخا راست زخوس� پاسخ دادن به دريو
نو گذشتن از مرز عدالت است.منظور از اين تجاوز ممكن است،به حق خدا باشد چو

ا جايگاهىدگار من است و او مر؛ پناه بر خدا او پروراىمعاذ الله إنه ربى أحسن مثود:موفر
جه ديگر اينكـهد الهى تجاوز نمايند و وار نيست كه به حـدواو سز)٢٣(آيه نيكو داده است.

ست و بهس عزيز مصر ظلم در حق اون تجاوز به ناموتجاوز به حريم عزيز مصر باشد چو
د همسرامى كه عزيز مصر در حق او كرى اكراست با يادآورس� خوگفته بعضى مفسرين يو

ى ديگر ظلم بر نفسد و از سوداراسته اش دست برا متنبه نمايد كه از اين خوعزيز مصر ر
اقع بر نفس خويش ستـمن خطا و هر گناهى كه انسان انجام مى دهد در ود چودش بوخو
د.ى مى شوستگارميت خويش از رجب محرود و موا مى داررو

ابطد روده مى1شوع و هم در آيين عقل قبيح شمرى كه هم در آيين شريكى از امورنا:ز
اده آييـناى تشكيل خانـون مدنى است. هر جامعـه اى بـرع و قانود بر خلاف شـرن و مرز

نشد سرزم و مورج از آن محكود خارن و مرتباط زده و ارم بود آنان محترد كه نزخاصى دار
س� گشته و از او تقاضاىب يوسه هاى شيطانى مجذوسواست. همسر عزيز مصر بر اثر و

ده و از آن صحنهد شمرلى نعمت خوا ظلم در حق وس� آن رده است؛ يوى مى كرهمبستر
ا دريافتقتى حقيقت رد بلكه عزيز مصر نيز وشت شمرا زس� آن رگريخت. البته نه تنها يو

نان است كه همانـانگ شما ز؛اين نيرإنه من كيدكن إن كيدكن عظيمش گفـت:به همسر
)٢٨(آيه گ است.نان بزرنگ شما زنير

ده و گفتند همسرنش كرا سرزى نيز همسر عزيز مصر رنان مصره بر عزيز مصر زعلاو
ا درد ما او رد،در حالى كه شيفته او شده بوعزيز مصر از غلامش طلب كامجويى مى1كـر

)٣٠(آيه اهى آشكار مى بينيم.گمر
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تكب مىد بدان مراى نجات خوگ كه گاهى انسان ها بر يكى از گناهان بزرا بستن:افتر
ا به انسان بى1گناهى نسبت دهد) همسرغ گناهى را بستن است.(يعنى كسى به دروند افترشو

اجهى در شتافت با عزيز مصر موس� از چنگش گريخت و به سوعزيز مصر بعد از آنكه يو
اء منما جـزش نهادن بر گناه خويش گفت: اى سرپونگ همسر عزيز مصر بـرشدند بى1در

اده تو قصد بدى كنداى كسى كه به خانو؛ جز إلا أن يسجن أو عذاب اليمًءااد بأهلك سوأر
س� در اينجا از يو)٢٥(آيه فتار آيد.دناكى گرد يا به عذاب درندانى شوغير از اين نيست كه ز

ان خويش متهمادرى برفت و در جاى ديگر از سوار گرد اتهام قرى همسر عزيز مصر مورسو
س�)ادر يو؛اگر او (بنيامين برق أخ له من قبلق فقد سرإن يسردى شد آنجا كه گفتند:به دز

)٧٧ �(آيهد.ده بودى كرى داشت كه پيشتر دزادرد،هر آينه او بردى كردز

دىدى است.دزائم اجتماعـى دزذيله انسـان و از جـريكى ديگر از صفـات ردى:دز
ده مى1شد، چنان كـهى از جمله در جامعه مصر آن روز قبيح شمـرامع بشـره در جوارهمو

 مى1گويند:)٧٠ (آيه دى مى1دهدس� نسبت دزان يوادران برقتى ندا دهنده1اى به كاروو
گند به خدا مى1دانيد كه؛سوقينض و ما كنا ساره لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الارّتالل

)٧٣ �(آيهد نيستيم.مين نيامده و ما دزاى فساد به اين سرزما بر

ده مى1شد چنانكه گفتند:كاسهدى از مصاديق ظلم شمـرب دزندان يعقودر ميان فرز
اتا مجازنه ظالمين راى آن است و ما اينگود همو سزپادشاه در بار و بنه هر كس يافت شو

اى يك سالد برفتـن دزدگى گرقاق يعنى به بـرب استردى در آيين يعقواى دزمى1كنيم.جـز
٢٠د.بو

امت هاى انسانى:م اخلاقى و كر) مكار٢ ـ ٣
شته زد.يكى چهرا به نمايش مى1گذارنى انسان ره دروه دو چهربيان شد كه اين سور

هى چهرد و ديگـرفايى و ستم داردى،بى1وانمـرى، حسد،ناجوا كه نشان از كينه تـوزى رو
امت1هاىدى و ديگر كرانمرا، پاكدامنى؛گذشت و جوا كه نشان از ايمان، تقوزيباى او ر

ضيح دادهم است اين نكته تـوه لازم در اين سورد.قبل از استقصاى اين مكـاراخلاقى دار
منان متلبس به آن هستند ريشه در ايمـان بـهليا و مؤد كه اخلاق كريمه اى كه انبيـا و اوشو

فت طيبه1اى هستند كه ريشه در مـعـر�هن شجرد و اين دو نيز همچـواى الهـى دارخدا و تقو
 طيبه هستند چنان كه علامه طباطبايى�هه1هاى اين شجرد و فضايل اخلاقى ثمرحيدى دارتو
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مايد:حيد مى فرن، اخلاق كريمه و توتباط قانوه در اردر تفسير اين سور
اسطه ايمانى كه حافظ آن اخلاق كريمه باشدسد مگر به ونى به ثمر نمى1رهيچ قانو

حيد ريشه و بنيانى استحيد، پس توسد مگر با توو اخلاق كريمه به كمال نمى ر
ختگ اين درخت سعادت انسان بر آن مى1رويد و اخلاق كريمه شاخ و بركه در

٢١ه1هاى دلپذير مى1دهد.پاك است كه ميو

ب وت يعقـوه يعنى حـضـرم اخلاقى شخصيت هـاى ايـن سـورخى از مكـاراينك بـر
د:مان باد) بيان مى1شود خدا بر آنها و پيامبرس� (دروت يوحضر

ى دره مى آموزيم صبر و استقامت و پايدارامت انسانى كه از اين سورلين كراوصبر:
د خدا بر آن ها باد) دوس� (كه دروب و يوات يعقوندگى است.حضرمقابل مشكلات ز

ه1هاىى هستند كه با استعانت از صبر بر مصائب فائق آمدند.صبر جلوى صبر و پايدارالگو
د.ن دارناگوگو

قتى با مكر و حيله و خيانـت بـعـضـى ازب وت يعقوحضـرالX) صبر بر مصيبـتـهـا:
نه درند و آنگوى شان حسد مى ورزادر نامادرد و مى1بيند كه بر برندانش رو به رو مى1شوفرز

هّالل فصبر جميل وًالت لكم أنفسكم أمرّسومايد:ت مى1فرند.حضرا مى دارحق او ستم رو
ه داد… پس صبر نيكو استا نيكو جلوشت) راى شما كار (ز؛برنالمستعان على ما تصفو

)١٨ �(آيهاهيم.صي� مى كند از خدا مدد مى خواى تحمل مصيبتى كه شما توو بر

دهش كرش بنيامين دل خـوادرد و به برا تحمل كرس� رى يـوب سال ها دورى يعقوآر
اى دريافتانش برادراه برسيد بنيامين همرت مصر رقتى به مقام صدار و(ع)س�د تا آنكه يوبو

قتىانش وادرد نگه داشت،برد خوا با نقشه1اى كه ريخت نزس� او رد او آمد و يوقه به نزآذو
دند:موب فرت يعقو باز حضر)٨١ �(آيهده است دى كرندت دزگشتند گفتند فرزب برد يعقوبه نز
؛ إنه هو العليم الحكيمً فصبر جميل عسى الله أن ياتينى بهم جميعاًالت لكم انفسكم أمرسو

م كه همهاره داد پس صبر نيكو است و من از خدا اميدوايتان زيبا جلوا برى رنفس شما امر
 نيز در مصائبش كـه بـه(ع)س� يو)٨٣ �(آيهداند و او داناى حكيـم اسـت.ا به سويم باز گـرر
نداناى او پيش آمد و بـه زنان مصـر بـرليخـا و زمان عاشقـى زان و حرادراسطه حسـد بـرو

د.افكنده شد صبر پيشه كر
 معصيت و گناه�اجهه هاى صبر،صبر در مويكى ديگر از جلوب) صبر بر معصيت:
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د و اين انسـانار داره قرسه1هاى شيطان و نفس امـارسـوض وه در معراراست.انسان همـو
ده و استقامت مى1كندسه1ها صبر پيشه نموسواده است كه در مقابل اين ومن و صاحب ارمؤ

ت به گنـاها دعوهاست، آنجا كه همسر عزيز مـصـر او رنه صبـرى اينگو الگـو(ع)س�و يو
ى مصرنان درباراسته1هاى شيطانى او تن نداد. مدتى بعد زده و به خوى نمود؛او پايداركر

ا بهد تا آنجا كه او رمت نمـودر اين مساله با همسر عزيز مصر همداستان شدند و باز مقاو
ا تهديداى او رتقوا بر كاخ عزيز مصر كه ايمان ونـدان رندان افكندند.باز تسليم نشد و زز

ا بادن او رى كرجيح داد و سال ها در آن ماند تا خداى سبحان در اثر همين پايدارد ترمى كر
سانيد.ت به كاخ ملك مصر رعز

م صبر؛ صبر در نعمت هاست. يكى از نعمت هـاى سو�تبه مرج) صبر در نعمتهـا:
دن وقعيت اجتماعى است كه در اينجا صـبـر كـرت، مقام و مـوگ الهى به انسان قـدربزر

دن،و اينكه در مقابل خطاهاى فرو دستان عفو واز نكرى زير دستان دردست تعدى به سو
ىض امتحان ديگـر در معر(ع)س�ستان! اينك يوى است كارفتن كـارگذشت در پيش گر

ست.سيده و اقتصاد مصر در دست اوت مصر رمانى است كه به صدارد و آن زار مى1گيرقر
اهى مصر شدند وقه راى خريد آذوس� بران يوادرفته،برا گرا فراف او رهاى اطرقحطى شهر

ا شناخت اما آنها اوسيدند. او آنها رس� است) ربه دربار وزير اقتصاد مصر(كه همان يو
د. باراه كرا نيز با آنها همرشه يشان ره توفت بلكـه رس� نه تنها انتقام نگرا نشناختند و يور

د پيشش بنيامين كشيده بوادرى بـراى نگه دارس� براى نقشه1اى كه يوديگر آمدند و ماجر
ش نيز از قبلادرده بردى كرس� گفتند اگر او دزان يوادردى شد.برآمد و بنيامين متهم به دز

م به مصر آمدنـد وتبه سوى نگفت. تا آنكـه مـرد و چيزس� صبر پيشه كـرد.باز يـود بودز
امت از گناه آنان گذشت و گفت:ا به آنها شناساند و با كرد رس� خويو

؛اين در حقيقته لا يضيع أجر المحسنينّقد من الله علينا إنه من يتق و يصبر فإن الل
ا پيشهاى هر كس است كه پروانى داشته است. البته اين بـرنعمتى است كه خدا بر ما ارز

ا تباهان ركارديد خدا اجر نيكـود.بى1ترده و در معصيت ها و مشكلات صبر پيـشـه سـازبو
)٩٠ �(آيهد.نمى1ساز

د وا ملكه اى نفسانى است كه نقش زيربنايى در كمالات اخلاقى انسان دار تقوا:تقو
ستى، پاكدامنى و عفت، عفـو واستى و درى از فضايل اخلاقى مانند صداقـت، ربسيار
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(ع)س�ت يوه دو بار از حضراى الهى هستند.در اين سورگذشت و… شاخه هاى طيبه تقو

 از امتحان(ع)س�ت يوقتى كه حضرايى كه داشت تمجيد شده است. يكبار وبه جهت تقو
استه1هاىندان و تسليم خون عزيز مصر و متعاقب آن به زده زاوسخت عفاف در مساله1اى مر

مايد:ص� او مى فرن آمد. خداى سبحان در ون نشدن پيروز بيروآن ز
لاحمتنا من نشـاء وصيب برُء منها حيث يشاء نض يتبوسX فـى الارنا ليوّو كذلك مك

س�تيب ما يو؛ بدين ترنا يتقوا و كانوة خير للذين آمنونضيع أجر المحسنين و لاجر الأخر
ى گزيند و ما اجـراهد ماوت داديم تا هر جا كه مى1خـومين مصر مكنـت و قـدرا در سرزر

اه تقواردند و همواى كسانى كه ايمان آورت برا ضايع نمى1كنيم. البته اجر آخران رنيكو كار
)٥٧ — ٥٦ �(آيهپيشه مى1كنند بهتر است. 

دند:مودند فرار كردنشان اقرا شناختند و به خطاكار بوس� او ران يوادرقتى بربار ديگر و
؛ اين نعمتى است  الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنينّقد من

ا پيشه نمايد و صابر باشدانى داشته و حقا كه چنين است كه هر كس تقوكه خدا بر ما ارز
)٩٠ � (آيها ضايع نمى كند.حتما خدا اجر محسنين ر

ار شده است باه شريفه تكرس� چند بار در اين سوراى يوو اين صفت محسنين كه بر
سىت موخداى سبحان در جاى ديگر از زبان حـضـر٢٢ا و صبر حاصل شده اسـت.تقو

العاقبة للمتقينثها من يشاء من عباده وه يورّض للا إن الاراصبروا بالله وإستعينومايد:مى1فر
مين از آن خداست به هر يك ازى جوييد و صبر پيشه كنيد، ز؛ و از خدا يار)٧/١٢٨اف،(اعر

ان است.هيز كاراهد مى1دهد و عاقبت از آن پربندگانش كه بخو
تكاب به گناه است. عصمتدن خويش از ارعصمت به معناى محافظت كرعصمت:

قتى ايند و وفت يقينى حاصل مى1شوصفتى اخلاقى و ملكه1اى علمى است كه در اثر معر
ضاى حق دورى1هاى اخلاقى و هر عمـل خـلاف رملكه حاصل شد انسان از نـاهـنـجـار

د چنانكـه از مقام عصمت بر مى شـمـار(ع)س�ت يواى حضرآن بـرمى1ماند. بهر حال قـر
؛ هر آينه من بـا او٢٣دته عن نفسه فاستعصـماولقـد رومايد: زبان همسر عزيز مصر مى فـر

ى ازگ استعصام و خويشتن داردم اما او سخت امتناع ورزيد.و اين نعمت بزرده كراومر
گزيد و اوا به بندگى خويش براى او حاصل نشد مگر بعد از آنكه خداى سبحان او رگناه بر

ديد.دانيد كه از بندگان مخلص (به فتح لام) خدا گرب خويش گراه چنان محبوا در اين رر
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قتى در مقابـلى در او بيدار است امـا واى غريزانى است و قـوسفى كه در اعتـدال جـويو
ى»؛ آراىإنه أحسن مثو؛پناه بر خـدا» «معاذ اللـهد،مى1گويد:«ار مى1گيـرليخا قـر ز�دهاومر
اند اوى نمى1توب جميل على الاطلاق است كه هيچ چيزب جمال رس� آنچنان مجذويو
ل نمايد ود مشغوده و به خودان كرى گرده روا پر كرد او رجوا از اين محبت الهيه كه تمام ور

س�د و يوا در انسان هويدا مى1سازى رفت و محبت است كه ملكه عصمت اختياراين معر
داى خوا بـرن از مخلصين است و از كسانى است كـه خـدا او رآن كريم چـوبنا به گفته قـر

ه باشد.گزيده است پس قلب او بايد از تعلق به غير حق پاك و منزبر
ش هاى پسنديدهى از ارزستكاراستگويى و درردار و گفتار:استى در كرصداقت و ر

غگويى و خيانتنه كه دروده و هست همان1گوى در همه اعصار و امصار بوامع بشرهمه جو
ده شده وش هاى عالى اخلاقى ستوه نيز اين ارزده است.در اين سورش بوه ضد ارزارهمو

لين بار شاهدى از دربارفى شده است. اوش1ها معره اين ارز الگو و اسو(ع)س�ت يوحضر
شدارستى كـرن صدق گفتار و در چو)٢٧س� (يوسـ� داد.ا به يوعزيز مصر لقب صـادق ر

ن عزيز مصر وده زاوقتى ديدند در جريان مرسيد.واى آن شاهد و عزيز مصر به اثبات ربر
انداراست كره شده است فهميدند او از راهن او از پشت سر پارس� از مهلكه پيرگريز يو

غ گويان است و از سويى ديگر سخن عزيز مـصـر كـه بـهن از درواست گويـان و آن زو ر
س�!؛ يوى لذنبك إنك كنت من الخاطئينض عن هذا و استغفرسX أعريوس� گفت:يو

ان هستى».اى گناهت استغفار كن كه از خطاكارن برشى كن و تو اى زا چشم پواز اين ماجر
ندانى همى زه از سو اين سور٤٦ل آن شاهد است. بار ديگر لقب صديق در آيه مؤيد قو

سXيواست گفت:«اب پادشاه كمك خواى تعبير خوبندش به او داده شد. آنجا كه از او بر
» و صديق صيغه مبالغه صدق به معناى كثير الصدق است. بار ديگر همسرأيها الصديق

نـاناه با زس� شهادت داد آنجا كه در محضر پادشـاه هـمـردن يوعزيز مصر به صـادق بـو
دندا حاضر كـرس� را در مجلسى كه يـواى دست بريدنشـان رى حاضر شد تا ماجـرمصر

ألان حصص الحق أنامايـد:آن از زبان همسر عزيز مصر مـى1فـرضيح دهد چنان كه قـرتو
دم كه از او كامن حقيقت آشكار شد و اين من بو؛اكنودته عن نفسه وإنه لمن الصادقيناور

)٥١(آيه است گويان است.ديد از رطلبيدم. او بى1تر

ن بـاد ملت1ها از گذشته تا كـنـويكى از فضايل اخلاقى كـه در نـزپاكدامنى و عـفـت:
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انص در دورى به خصوانى تا پيردان از جونان و مرش تلقى مى1شد پاكدامنى و عفت زارز
ب المثل ملت1هاست.س� ضرنه كه پاكدامنى يوانى است،همان گوجو

ده باشد.انى اصل و اساس اين مثل بوس� در جوت يوبعيد نيست كه پاكدامنى حضر
اميداشت اوا به گرش رد و عزيز مصر همسرى در كاخ عزيز مصر بوانى زيبا روس� جويو

 بديهى است كه ساير عناصر)٢١ ّ�(آيهامى بدار.ا گر؛او راهمى مثواكرد و گفت:ش كرسفار
انارده است و بالاتر از همه اين ها همسر عزيز مصر با هـزاى او مهيا بـوانى برش گذرخو

ا به حبساند و حتى او رد مى خوى خوا به سوا بسته است او رها ره و ناز در اتاقى كه درعشو
نده و چو عفت پيشه كـر(ع)س�استه اش پاسخى يابد اما يـواى خوده تا شايد بـرتهديد كر

ا ازجيح مى1دهد تا دامنش رار ترا بر قرار ره به الهام ربانى فرى مى كند. و بالاخره پايداركو
دگار خويش اسـت وب جمال پرورا كه او مجذوى حفظ كند چرنه در گيرگودگى و هرآلو
د ولى نعمت او بوس� نه تنها به عزيز مصر كه وا در محضر خدا حاضر مى1بيند.يود رخو

دا با خوس� راستند يواه مى خونانى كه در ايـن رش خيانت نمى1كند بلكه به همـه زهمسر
اى حفظجيح مى دهد كه برد ترندان مى شوقتى تهديد به زند. و ود مى1زاه كنند دست رهمر

ندگزيند. و اينجاست كه خداوا برندان تنگ و تاريك رك و زا ترپاكدامنى اش كاخ شاهانه ر
ساند و به او علم و حكمتا به مقام محسنين و صديقين و مخلصين (به فتح لام) مى1راو ر

ت مى بخشد.د و مقام عصمت و نبومى آموز
فانى كه دست يابـىاتب عاليه عـرگ اخلاقى و مـرم بزريكى ديگر از مكـاراخلاص:

ستان مقام اخلاص است،كه انسان هم در عقيده و هم در عمل مخلصبدان كاريست كار
ا از مخلصين (به فتـحا كه خداى سبحان او رد.چر صاحب اين مقام بـو(ع)س�باشد. يو

سيده وحيد عملى به اين مقـام رى و هم در تـوحيد نظرس� هم در تـو مى1نامد.يو٢٤لام)
مايد علمنـى ربـى.اب مى1فراه اين مطلب است.او در باب علم تعبـيـر خـوآيات زير گـو

حيدى خويش در ربوبيت با اين سخن عقيده تو)٣٧ �(آيهخت.ا علم تأويل بياموم مردگارپرور
مايد:ا بيان مى1كند و در ادامه مى1فرر

اهيمن و اتبعت ملة آبائى ابـرة هم كافروهم بالاخـره وّن باللمنوم لا يؤكت ملة قـوإنى تر
نقوه من شىء… يا صاحبى السجن ءارباب متفرّك باللب ما كان لنا إن نشراسحاق و يعقوو

؛منا إلا إياه ذلك الدين القيمه أمر أن لا تعبدوّاحد القهار… إن الحكم إلا لله الوّخير أم الل
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اهيـم وانم ابرده و از آيين پـدرك كرند ترا كه به خدا و روز جز ايمان نـمـى1آورمى رآيين قـو
اى خدا شريك سازيم.ا برى راى ما زيبنده نيست كه چيزدم.برى كرب پيرواسحاق و يعقو

ن داشتن بهتر است يا خداى يگانه صاحب قهر وناگوب هاى گوندانى من آيا ران زاى يار
اده است كه جز او راى خداست و امر كرى تنها برايـى و داورمانروستيدن…؟ فرا پرغلبه ر

)٤٠ ـ ٣٧ �(آيهاستين همين است و بس».ستيد و دين رنپر

ى تا ربوبى و عبادى و عملى ذكر شدهحيد نظـرحيد از تواتب تودر اين آيات همه مر
اى شيطان در امـانات اخلاص كامل اين است كه انسان از اغـواست.يكى ديگر از ثمـر

تك لأغوينهم أجمعين.إلا عبادكفبعزمايد:آن كريم از زبان شيطان مى1فراست چنان كه قر
ا فريب مى دهم مگر بندگان مخلص تو ؛من همه بندگان ر)٨٣/ ٣٨(ص،  منهم المخلصين

ت،نهد و نه تسليم سلطان قدرت مى1شـوس� نه تسليم سلطان شهـوا. اينجاست كه يور
ا و اين اخـلاص دره رنان مكـارنگ زد و نه فريب نـيـرا مى خـوره رفريب تزوير نفـس امـار

ه مصر و بلكه تنهاد و نه نفس و نه عبد عزيز و عزيزديت است كه نه عبد شيطان مى شوعبو
د.عبد خداست و تنها دل در گرو او دار

شـى ويكى ديگر از صفات بارز انسانهاى كريـم صـفـت چـشـم پـوعفو و گذشـت:
لند و اين از اصوت انتقام داران در حق خويش است آنجا كه قـدرگذشت از جفاى ديگر

ى داشته است.امع بشرالايى در جـواخلاق كريمانه است كه در گذشته و حال جايگاه و
ه از عفو و گذشت است كه در اين سور(ع)س�ى يوارگوامت و بزرگى1هاى كريكى از ويژ

قتى حقيقت آشكار شد كه همسر عزيز قـصـد تـجـاوز بـهد.يكى آنجا كـه وآن ياد مى1شـو
ض عنسX اعريوس� داشت نه به عكس؛ عزيز مصر گفت: حريم پاكى و عصمت يو

ا گذشت وس� نيز با كمال حيا از ماجرشى كن. يوا چشم پوس� از اين ماجر؛ اى يوهذا
ارد ملك مصر همسر عزيز مصر اقرهيچ گاه در صدد انتقام بر نيامد حتى بعد از آنكه در نز

طئه1هاى آنچه با تـود گرا نكرن رات آن زس� تقاضاى مجاز يو)٢٩ �(آيهد.به گناه خويش كر
ندان ماند.س� سالها در زده1اش يون در عشق شكست خورز

س�فتند يواى دريافت غله در آن ايام خشكسالى به مصر رانش برادرقتى بربار ديگر و
ى در صدد انتقام بر نيامد و حال آنكـها نشناختند اما به هيچ روا شناخت و آنهـا او رآنها ر

ى نكاسـتد و آنها در كمال ضع�.نه تنها از غلـه آنـهـا چـيـزت بوس� در كمـال قـدريو
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٥٨ �(آيهن آنكه به آنها اعلام كند و بر آنها منتى نهد.هايشان گذاشت بدوا نيز در بارمتاعشان ر

ق كاسه ملك شناخته شدس�،بنيامين بر حسب ظاهر سارقتى با نقشه يو بار ديگر و)٦٥ـ 
ق أخ له منق فقد سرإن يسردند بلكه گفتنـد:س� نه تنها از او دفاعى نكرى يوان پدرادربر

)٧٧ �(آيهد.ده بودى كرس�) نيز دزش (يوادردى مى1كند پيش از آن بر؛ اگر او دزقبل

د و نگفتد حبس كرا در سينه خوا شنيد اما بـاز آن ردانه رانمراى ناجوس� اين افتريو
ندان شويد و تنها به اينانه زده و شما متهم هستيد و بايد رودى نكرادر اويم و من دزمن بر

دم بدىلت مر؛شما از نظر منزنه أعلم بما تصفوّ و اللً مكاناّأنتم شرد كه:جمله بسنده كر
)٧٧ �(آيهگاه تر است.هستيد و خدا بر آنچه نسبت مى1دهيد آ

ارى مصر قرس� كه در مقام عزيزفتند و بعد از چندى مجددا به پيشگاه يوان رادرآن بر
د:موفر(ع) س� يو)٩١ �(آيهدند.ار به خطاهاى خويش كرا شناختند و اقرسيدند و او رداشت ر

نشى بر شمـا؛امروز هيچ سـرزاحميـنحم الـرهو أره لكـم وّم يغفر الـللا تثريب عليكم الـيـو
)٩٢ �(آيها مى1بخشد و او مهربانترين مهربان است.نيست خدا گناه شما ر

دى و اجتماعىندگى فر تدبير در امور ز�: يكى از مباحث حكمت عملى مسالهمديريت
ش وشته علمى بـا ارزه به رده و امروزجه بـود توى مورامع بشـراست كه از گذشته در جـو

 از جمله(ع)سـ�ت يود.حضراهميتى بدل شده و در دانشگاه1هاى دنيا تـدريـس مـى1شـو
٢٢د چنان كه در آيه شريفه نعمت1هايى كه خداى سبحان به او بخشيد، علم و حكمت بو

س�)قتى (يو، وى المحسنينكذلك نجز وًعلما وً و لما بلغ أشده آيتناه حكمامايد:مى فر
ا پاداش مى دهيم.ان ركارنه نيكوسيد،به او حكمت و علم داديم و ما اينگوشد ربه سن ر

مايد:ست انديشى در امور است،چنانكه علامه طباطبايى مى1فرحكمت در
ى است كه محل اختلافديد در اموراله شك و ترحكم به حسب لغت فصل و از

ط به مبدأ وف انسانى مربوستى انديشه در همه معارمه آن، درد و لازاقع مى شوو
٢٥ى است.ط به بشرايع و آداب مربومعاد و اخلاق نفسانى و شر

حيد، علما حكيم گويند،علمى هم كه خدا به او بخشيد علم بـه تـوچنين انسانـى ر
ده است.شت و زيبا در انديشه و عمل بوشناخت حق و باطل و ز

د و مهمتريند علم مديريت بـوس� عطا كـرمى كه خداى سبحان به يواز جمله علـو
ان مديريتـىاين تو(ع) سـ�ت يوان است.حضربخش از علم مديريت هم مديريـت بـحـر
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دقتى پادشاه مصر با او مصاحبه كرضيح اينكه ود؛ توه بيان كر اين سور٥٥ �ا در آيهخويش ر
د:مـو او هم فر٢٦ىده مى1شـوالا داشته و امين شمـرد ما جايگاهـى وگفت تو اينكـه در نـز

ا به خزينه هاى مصر بگمار كه همانا مـن؛مرض إنى حفيظ عليـمائن الأرإجعلنى على خز
)٥٥ �(آيهحافظ (بيت المال) و عالم هستم.

دهس� در پاسخ سخن پادشاه كه به طور مطلق صاحب مكنت و امانت شمرا يوچر
است انتصابش بـرده شد در خون مملكت و پادشاهى مصر امين شمـرشد و بر همه شئـو

اب پادشاه دريافت كه بعد ازد؟ شايد دليلش اين است كه او با تعبير خوا كرائن مصر رخز
اهد شد، و تنهااجه خوان غذا مـواف آن با بحرچند سال (هفت سال) كشور مصر و اطـر

گاهاب به او عنايت شـده آاساس الهام الهى كه علم تعبـيـر خـوست كه بر اين مساله بـراو
ليت هايى كه امكانان از ميان همه مسؤدم در آن بحراى نجات مراست.اينجاست كه او بر

اتفت و پادشاه هم با كمال ميل تمام اخـتـيـارا پذيرليـت رد اين مسؤوايش بـوتحصيل بـر
انست اينب تود و ديديم كه چه خول كرا به او محوگانى مصر رى و اقتصاد و بازركشاورز

جبهاند،و همين مسالـه مـود بـرجوان موا از بحردم رساند و مـرا به انجام بـرليـت رمسؤو
ديد.ش نيز گرش و مادران و پدرادرصل مجدد او به برو

م اخلاق،داشتن ادب است؛ چنانكهالاى انسانى و مكارش1هاى ويكى از ارزادب:
هاى هميـشـهد:«الاداب حلل مـجـددأ؛ آداب زيـورمـومنان نقـل اسـت كـه فـرمـؤاز اميـر

دبنى بعقوبتـك؛د: الهى لا تومـوه ثمالى فر و امام سجاد در دعاى ابو حـمـز٢٧ه1اند».تاز
اىا بيشتر برف امروز ما ادب رچه در عرما.گراتت ادب مفرا با عقوبت ها و مجازخدايا مر

دكان استفاده مى كنند اما اين صفت زير بناى ساختار شخصيتى انسان هاست كـه دركو
اگى1هاى اهل تقواجهه با خدا و خلق تبلور مى كند، و يكى از ويژاد در موفتار افرگفتار و ر

فانى مى1گويد:ى در بيان جايگاه ادب از نگاه عرلودان نيك ادب داشتن است.موو مر
بم ماند از لط� رفـيـق ادب             بى ادب محرو       از خـدا جـويـيـم تو

٢٨م و پاك آمـد ملك             از ادب معصونور گشته است اين فلكاز ادب پر       

ندانى1هاى هـمش و زد با عزيز مصر و هـمـسـرخورس� و بـرخداى سبحان ادب يـو
د،چنان كه درا بيان مى1دارش رانش و در نهايت پدر و مـادرادربندش و پادشاه مصر و بـر

مايد:انش مى1فرادردبانه او با پدر و مادر و برد مؤخوربر
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فع أبويها مصر إن شاء الله آمنين و رقال أدخلوى إليه أبويه وسX آوا على يوفلما دخلو
قتى پدر و مادر…؛ وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبـلا  له سجدا ووّخـرش وعلى العر

د جاى داد و به آنها وا در كنار خود شدند،پدر و مادر خويش رارانش بر او وادرس� و بريو
استد شهر شويد و به خوارا به چاه انداختند) گفت:وى او رانش (همان هايى كه روزادربر

ش)متى نشاند و (خطاب بـه پـدرا بر تخت حكـوش رخدا در امنيت هستيد.پـدر و مـادر
)١٠٠ و٩٩ �(آيهدم. ابى كه قبل از اين ديده بود:اى پدر جان اين است تأويل خوموفر

الدينا نسبت به واتب ادب ر مر(ع)س�نه يود كه چگوبا تأمل در اين آيات آشكار مى1شو
٢٩مايد:د. چنان كه علامه طباطبايى ذيل اين آيات مى1فرانش به جا آورادرو بر

ج شد و سپس بااى استقبال آنها از شهر خارس� برظاهر اين آيات اين است كه يو
د و گفت ان شاء الله در اين شهر در امنيتد مصر كرارا وام و كمال ادب آنها راكر

د و گفت اى پدر ايـنمتى1اش برا بر بالاى تخت حكـوالدينـش رهستيد.سپـس و
اب1هاى من است.تأويل خو

ا اظهار داشت و گفت:ش ردگاراتب ادب خويش نسبت به پرورس� مرآنگاه يو
جاء بكم من البدو منجنى من السجن وقد أحسن بى إذ أخرقد جعلها ربى حقا و

؛تى إن ربى لطيX لما يشاء إنه هو العليم الحكيمغ الشيطان بينى و بين إخوبعد أن نز
ا پس از آنكهندان نجات داد و شما را از زدانيد آنگاه كه مراست گرا راب مرخدا خو

ىد. آرد از بيابان نشيـنـى بـاز آورانم شيطان اختلاف افكـنـده بـوادربين مـن و بـر
ست كه داناى حكيماهد باريك بين است، همـواى تدبير آنچه بخوم بردگارپرور

)١٠٠ �(آيهاست. 

دن است؛ دعا سخن گفتنه دعا كرس هاى مهم تربيتى اين سوريكى از دردن:دعا كر
ى هاىفتارخى انسان1ها تنها در گرال الهى است. برت لا يزد با قدرند دادن خوبا خدا و پيو

اه خـدا رارمن همـوند.اما انسـان مـؤاغ دعا مـى1روى سرسخت بعد از قطع اسـبـاب دنـيـو
ا مى1كندمنان و صالحانى است كه در همه حال با خدايشان نجـوس� از مؤاند،يومى1خو

ت باشد و اين دعاىشى ها و سرور، چه در ضع� يا قدرچه در مصيبت1ها و چه در خو
مايد:ت مصر است كه مى1فرارى و وزس� در مقام عزيزيو

ض أنتالأرات وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السماوب قد آتيتنى من الملك ور
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مان بسيار) از فر�هدگار (بهر؛پرورألحقنى بالصالحينفنى مسلما وتوة والاخرى فى الدنيا وّليو
مين! تو آسمان و ز�ندهختى!اى پديد آوراب ها آموايى به من داده1اى و به من تأويل خورو

ان و به صالحان و شايستگان ملـحـقا مسلمان بمـيـرت هستى!مـرلى من در دنيا و آخـرو
)١٠٠ � (آيهكن».

س� بعد از آنكه به همه امكاناتت يواز پايانى دعا،گوياى اين سخن است كه حضرفر
ا در؛خدا مـرفنى مسلمـاتومايـد:ت خويش است و مى فـران آخردنيايى دست يافت نـگـر

س� وا از تو غافل نكند.با اين آيه داستان يوت،مران كه تسليمت باشم و قدرحالى بمير
د.پندهاى مهمى كه از اين قصه مى1گيريم پايان مى1پذير

خلاصه
شتى هـا وفـى زى نكات بسيار زيـبـايـى در مـعـره حاوحاصل كلام اينـكـه ايـن سـور

ا، اخلاص،ه هاى عالى ايمان، تقونى انسان است. از يك سو جلو درو�هزيبايى1هاى چهر
شت عصبيت، حسـد وه هاى زى ديگر جلـوا و از سوعصمت،عفت،عفو و گذشـت ر

د كه درا بيان مى1كند و بيان مى1دارفايى،بى1صداقتى و بى حيايى ركينه،مكر، غرور، بى و
د و عاقبتد جهل پيروز گشته و حق نمايان و باطل،محو مى1شود عقل بر جنونهايت جنو

ن از پاكان وا چوس� رمايد:ما يـوان است چنان كه خداى سبحان مـى1فـرگارهيـزاز آن پر
منان و متقياناى مؤت براى آخرمين مكنت داديم،البته جزد در زدان و مخلصان بونيك مر

)٥٧ و٥٦ �(آيهاى دنياست.بهتر از جز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥/٣١٩سى مجمع البيان، اهيم است.(طبرند ابرند اسحاق و او فرزب و او فرزند يعقوس�،فرز. يو١
)٣/١٢٣ان جاويد، انى، محمد، رود.(ثقفى تهراب ديدن او در نه سالگى آغاز مى1شوس� از خو. داستان يو٢
 و…٬١٣٤ ٩٣ � مائده، آيه�ه؛ سور١٤٨ و١٣٤ �ان، آيه آل عمر�ه؛ سور١٩٥ �ه، آيهه بقر. ر. ك:سور٣
ا به عزيز مصـر و) آن ر٣٤١سـى () و طبر٣٠٦طى (خى مانند سـيـوب در اين آيه دو تفسير ذكر شده اسـت،بـرد ر. در مور٤

)، تفسير هدايت، و هر١٤٩سى () مدر١٩٢ / ١١ان، ده1اند.طباطبايى، الميزجمه كره1اى ديگر به خداى سبحان ترپار
م صحيح تر است.جه دو و(ع)س�حيدى يوفت توجه به معرست باشد؛ اگر چه با تواند درجه مى1تودو و

.٥٥٠ه هاى حكمت/اده، سيد اصغر، جلو. ناظم ز٥
.٥٤٩. همان / ٦



٥٨شمار�  ٣١

.١٢٣ / ٣ان جاويد، . رو٧
. همان.٨
احى غير مادى و صفحات علم خدا هستند كه امور عالم از گذشته و حال و آينده در آنها ثبت شده اند واح قدريه،الو. الو٩

 /٣ات، ند.(نك: ابن سينا، اشـارد از آن با خبر مى1شواز آلونه اى رخى انسان ها در عالم رؤيا اما بـه گـوبه اذن الله بر
).٢٩٧ / ٦ا، اسفار، ) (ملاصدر٤٠٥

.١٢ / ٤آن المجيد، ى، محمد، الجديد فى تفسير القرار. سبزو١٠
.٥٦٠ح نهج البلاغة / . عبده، محمد، شر١١
.٥٠ تا ٣٧. سفر پيدايش، فصل ١٢
.١٤ �ه قصص، آيه؛سور٧٩ و٧٤ انبياء، آيه �ه. ر.ك:سور١٣
.٢٩ ـ ٢٨/ ١اقى، جامع السعادات،. نر١٤
.٥٦٨آن / دات الفاظ قر. مفر١٥
.١٨ / ٢ى، الصحاح، هر. جو١٦
.٤٤١هنگ نوين / . طباطبايى، فر١٧
.٤٢٤ح نهج البلاغه / . شر١٨
)٦٧س�، ى است كه هم در معناى مثبت آن آمده (يواى انجام كاراحى برى و طرآن به معناى نقشه ريز. مكر و كيد در قر١٩

).٬٢٨ ٣٣و هم در معناى منفى آن (همان، 
.٥٠٧ / ٨اهنما، فسنجانى، تفسير ر. ر. ك: هاشمى ر٢٠
.١٥٥ / ١١ان، . الميز٢١
.٢٣٦ / ١١. همان، ٢٢
اينت كه استعصام حاكى از مبالغه است،بـنـابـر. عصمت و استعصام هر دو گوياى امتنا ورزيدن هستنـد بـا ايـن تـفـاو٢٣

 /٨اهنما، ار ورزيد. (تفسيـر رد و بر عفت خويش اصرليخا مخالفت كـرس� به شدت با تقاضاى زاستعصم يعنى يـو
٣٨٧.(

تر از مقام مخلص، به كسر لام است.. مقام مخلص، به فتح لام، بر٢٤
.١١٨/١١ان، . الميز٢٥
د ما صاحب جايگاهى و امينقتى با او سخن گفت، گفت امروز تو در نزم لدينا مكين امين؛ ومه قال إنك اليوّا كلّ. فلم٢٦

)٥٤س�، ى.(يوده مى شوشمر
.٤،حكمت ٦٦٣ح نهج البلاغه / . شر٢٧
.٨ى / ى معنو . مثنو٢٨
.٢٤٦ / ١١ان، . الميز٢٩
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